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چکيده:

سازمان بين المللي استاندارد از زمان تأسيس خـود در سـال ١٩٤٢، اسـتانداردهاي بـين المللـي متعـددي را با همکاري متخصصان و کارشناسان برجسته جهان و همچنين کارشناسان مؤسسـه هـاي اسـتاندارد کشـورها عضو اين سازمان، تدوين و منتشر نموده است. هر کدام از استانداردهاي انتشار يافته حيطه خاصـي از عمليـات و فعاليتها را پوشش داده و بر روي آن متمرکز مي شود. مانند استانداردهاي سيستم کيفيت، ايمنـي و بهداشـت حرفه اي و مديريت محيط زيست.

با وجود تشابه فراوان بين اين سيستم ها، ادغام نيازمنديهاي اين سه سيستم بدون پيچيدگي به نظرمي رسـد؛ ولي اين امر در عمل به سادگي ميسر نيست. چرا که بايستي ابتدا بـراي هـر سـازمان فايـده هـا، مشـکلات و مسائل حاشيه اي جهت ادغام در نظر گرفته شود. علاوه بر اين، در نظر داشتن وجـوه اشـتراک و تفاوتهـا بـين سيستم هاي مورد نظر نيز ضروري است. با اين حال اگر نيازمنديهاي سيستم مديريتي مورد نظر به درسـتي در سازمان طرح ريزي و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نيز آگاهي و تعهد لازم را در ارتباط با نيازمنـديهاي آن داشته باشند، ادغام سيستم هاي مديريتي به راحتي و بدون ايجاد اخـتلال در رونـد جـاري فعاليتهـاي سـازمان امکان پذير خواهد بود. در اين مقاله پس از بحث و توضيح پيرامـون اسـتانداردهاي کيفيـت، مـديريت مح يط زيست و ايمني و بهداشت حرفه اي، روشهاي ادغام اين سه سيستم و فوايد ناشي از اين ادغـام عنـوان خواهـد شد.
کليد واژه ها: سيستم مديريت يکپارچه، ايزو ١٤٠٠٠، ايزو ٩٠٠٠، سيستم مديريت بهداشت، ايمنـي و محـيط، زيست
، OSHA

مقدمه:

در ٢٠سال گذشته استانداردهاي بين المللي از چنان پذيرشي برخـوردار شـده انـد کـه بسـياري از کشـورها توسعه يافته و در حال توسعه استانداردهاي ملي و رسمي خود را به سوي پـذيرش اسـتانداردهاي بـين المللـي سوق داده اند. (٥)
پيش از اين استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت بر اساس اسـتانداردهاي بـين المللـي ايـزو ٩٠٠٠بـه منظـور تأمين خواسته هاي مشتريان و تثبيت يک سيستم مديريتي و همچنين اسـتاندارد ايـزو ١٤٠٠٠بـراي کـاهش آلودگي و ايجاد يک سازمان سبز و متعهد در قبال سـلامتي جامعـه در سـازمانهاي متعهـد بکـار گرفتـه ش د و مديران توانستند زمينه هاي مناسب را براي استقرار سيستم مديريت ايمني فراهم نمايند. سازمانهايي کـه داراي سه سيستم مديريت کيفيت، محيط زيست و مديريت ايمني باشند قـادر خواهنـد بـود در مـدت زمـان مناسـب موجبات استقرار فلسفه مديريت کيفيت جامع را فراهم آورند.
ازآنجاکه هر سه سيستم فوق کمک به تـأمين نيازمنـديهاي کارکنـا، مشـتريان و جامعـه را بعنـوان مو ـور محرکه سازمان مطرح مي کنند، لذا بدون استقرار سيستم ايمني که تأمين کننده سلامتي کارکنـان و خـانواده آنها مي باشد، دسترسي به فلسفه مديريت کيفيت جامع امکان پذير نخواهد بود.
استقرار سه سيستم فوق همزمان به استقرار يک سيستم مديريت ترکيبي يا جامع کمک خواهد نمـود. در ايـن سيستم الزامات و خواسته هاي سيستمهاي مديريت کيفيت، ايمني و محيط زيست بـا هـم ترکيـب شـده و از يک سيستم مستند سازي واحدتبعيت مي نمايند. در اين سيستم مستندات قبلي کيفيـت بـا ادغـام در سيسـ م مديريت ايمني به نحو چشمگيري کاهش يافته و يک نظامنامه واحد براي هر سه سيستم تدوين خواهـد شـد؛ روشهاي اجرايي و دستورالعملها با الزامات هر سه سيستم انطباق داده شـده و حجـم مسـتندات تـا يـک سـوم کاهش خواهد يافت. در خــط مشي ايـن سيستـم سـه هدف عمده کيفيت، محيط زيست و ايمني تعريف مـي شود. سازمان قادر خواهد بود در اين مرحله سيستم خود را با سيستم مديريت يکپارچه انطباق دهد. (٤)

اجراي سيستم مديريت يکپارچه بر مبناي تجزيه و تحليل ريسک:

براي ادغام اين سه سيستم، دو روش را مي توان بيان نمود:

١-اجراي گام به گام و متوالي هر يک از سه سيستم مـديريت کيفيـت، محـيط زيسـت و ايمنـي و بهداشـت حرفه اي به شکل مجزا و سپس ترکيب آنها در سيستم مديريت يکپارچه.

٢-اجراي يکباره مديريت يکپارچه در قالب يک سيستم جامع که هر سه سيسـتم فـوق را پوشـش مـي دهـد.

براي اجراي مستقيم آن، روش مبني بر تجزيه و تحليل ريسک را مي توان انتخاب نمـود. ريسـک بـه عنـوان عامل ادغامي شامل ريسک محيطي، ريسک سلامت و ايمني کارکنـان و ريسـک ضـايعات اختصاصـي مـورد بحث قرار مي گيرد. ريسک ترکيبي از احتمال وقوع حوادث و پيامدهاي آن با توجه به مخاطبان و اهداف مـي باشد.

عوامل خطرزاي فراواني وجود دارد از جمله عوامل شيميايي، فيزيکي، مکانيکي، زيستي، خطاهـاي انسـاني و حوادث طبيعي و .... در مقابل چهار نوع مخاطب (هدف) شامل: کارکنـان، محـيط، موقعيـت (تأسيسـات و تجهيزات، ساختمانها و ...) و مصرف کنندگان.
بسياري از اوقات منابع مشابه در حوزه هاي مختلف مديريتي، براي مخاطبان ايجـاد خطـر مـي کنـد از جملـه توليد محصولات نامنطبق با استانداردها.
کاهش عدم تطابق محصولات به وسيله:

· کاهش ريسک تلفات ناشي از دوباره کاري و استهلاک.

· کاهش ريسک مربوط به محيط زيست (کاهش مصرف بي رويه انرژي و مواد اوليه).

· کاهش ريسک کارکنان (هر چه آگاهي کارکنان نسبت به مراحل انجـام کـار بيشـتر و کـاملتر باشـد، احتمال وقوع حادثه کاهش مي يابد.)
· کاهش ريسک مصرف کننده (عدم انطباق محصولات با استانداردهاي موجـود يکـي از م ـابع ايجـاد خطر و حادثه مي باشد.)
آناليز ريسک وسيله اي مناسب در سيستم هاي مديريتي پيچيده مي باشد. ساختار رسمي سيستم هاي شـناخته شده (کيفيت، محيط زيست، بهداشت و ايمني حرفه اي) در انطباق کامل با آنـاليز ريسـک بـوده و روشـهاي اعمال آنها بسيار مشابه و بر پايه نمودار PDCA طراحي شده است.

اعمال سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
 طبق استانداردهاي شناخته شـده کنـوني، نيازمنـد تعيـين، ارزيابي و مديريت ريسک مي باشد.
نظريه اعمال مستقيم سيستم مديريت يکپارچه، از الگوي سيستم مديريت ايمني و بهداشـت حرفـه اي تبعيـت مي کند و بر مبناي اين فرضيه بايستي: ترکيبي از منابع ايجاد خطر و سيستم هاي هدف را که اکثر حوزه هاي مديريتي را تهديد مي کند، مشخص نمود.
ريسک مي تواند به عنوان يک عامل عمومي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و ترکيـب ريسـک هـا در امـر توليـد- عمليات، کاربرد آناليز ريسک را به عنوان پايه اجراي سيستم مديريت يکپارچه توجيه مي کند.
يافته هاي نظري

از نقطه نظر تاريخي، اولين سيستم مديريتي فراگير، مديريت کيفيت فراگير مي باشد. اين سيستم بـه منظـور حفظ کيفيت محصولات در زنجيره توليد-عرضه شکل گرفت. سيستم مديريت و کنترل توليد را با هدف حفظ کيفيت دائمي محصولات و خدمات در برگرفت.

سيستم هاي استاندارد مديريت کيفيت عموماً از نمودار PDCA تبعيت مي کنند و بر طبق چنـدين اسـتاندارد ملي و بين المللي قابل اجرا مي باشند؛ از آن جمله مي تـوان بـه ايـزو ٩٠٠٠اشـاره نمـود کـ عمـومي تـرين استاندارد مورد استفاده در سيستم مديريت کيفيت مي باشد؛ اين مدل براي اولين بار در اواخر دهه ١٩٨٠شـکل گرفت و هم اکنون در مقياس وسيعي درجهان مورد استفاده قرار مي گيرد. ساختار ايـن مـدل واضـح و داراي مقررات يکساني در سطح بين المللي مي باشد. رقابت هاي تجاري، فشار مصرف کنندگان و دولـت منجـر بـه اجراي سيستم مديريت کيفيت در تعداد بيشماري از شرکتها و کارخانجات صنعتي شده است. سري ايـزو ٩٠٠٠ در سال ١٩٩٤ايجادشد و بر طبق ضوابط خاصي مورد اصلاح قرار گرفت.

همچنين سري ايزو ١٠٠٠٠، براي مميزي سيستم مديريت کيفيت و مستند سازي مورد اسـتفاده قـرار مـي گيرد.

در رقابت با تغييرات و دگرگوني استانداردهاي کيفيت، برخي از مقررات و ضوابط مديريت محـيط زيسـت هـم شکل گرفت که ساختاري مشابه با ايزو ٩٠٠٠داشته و بر پايه مدل PDCA عمل مي کند؛ ايـن اسـتاندارده فرصت را در اختيار شرکتها قرار دادند تا اطلاعات متنوعي پيرامون عملکرد زيست محيطي خود کسب کنند.
آخرين ويرايش ايزو ٩٠٠٠پس از اصلاح و تجديد نظر در سال ٢٠٠٠، بسيار سازگار و مشابه بـا مقـررات ايـزو

١٤٠٠٠مي باشد. يکي از اين استانداردها که براي مميزي سيستم مديريت کيفيت -سيسـتم مـديريت محـيط زيست
 بکار مي رود ٢٠٠٢: ١٩٠١١ ISO مي باشد که بيانگر سازگاري فزاينده اي است که بين ايـن دو سيستم وجود دارد.
از ديگر سو، دو سري استانداردهاي سيستم مديريت کيفيت
 و سيستم مديريت محيط زيست برخي از قـوانين و ضوابط مربوط به سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي را در بر مـي گيرنـد، امـا کليـه مسـايل ايمنـي و بهداشت را پوشش نمي دهند. نياز به برطرف ساختن مسايل ايمني و بهداشت حرفـه اي و اقـدامات فـوري در مقياسي وسيع تر از آنچه در استانداردهاي ايزو ٩٠٠٠و ايزو ١٤٠٠٠مورد نياز بود، از دلايل عمده شکل گيـري يک سيستم مديريتي نوين به شمار مي رفت. اما عامل اساسي تغييري بود که در قوانين حقوقي ايجاد شد؛ بـه ويژه در اروپا وضع قوانين نوين در زمينه بهداشت و ايمني شغلي اين نيازرا بسيار ضـروري و فـوري جلـوه داد.

سيستم مديريت بهداشت و ايمني حرفه اي به شرکتها در زمينه اجراي تعهدات قانوني جديد ياري رساند.

در حال حاضر استاندارد مدون در سطح بين المللي (همانند ايزوها) در ايـن زمينـه وجـود نـدارد؛ و فعاليـت در زمينه مديريت بهداشت و ايمني حرفه اي در سطح ملي باقي مانده است.
در شکل گيري استانداردهاي سيستم مديريت کيفيت و سيسـتم مـديريت محـيط زيسـ، مؤسسـه اسـتاندارد بريتانيا
 نقش رهبري را بر عهده داشت. (QMS) ٥٧٥٠ BS و (EMS) ٧٧٥٠ BS به عنوان الگـو و پيش زمينه اي براي ساير کشورها، در شکل دهي استانداردهاي جهاني پيشتاز است.

به اميد آنکه استانداردهاي اخير ١٩٩٦: ٨٨٠٠ BS و دو استاندارد ايمني و بهداشـت:١٨٠٠١:١٩٩٩و ٢٠٠٠: ١٨٠٠٢راههاي نويني را براي توسعه بيشتر استانداردهاي ايمني در سطح جهان بگشايد.

هر سه استاندارد ذکر شده BS از لحاظ شکل و ساختار در انطباق کامل با ايزو ١٤٠٠٠مي باشند.

بسياري از کشورها و سازمانهابه تهيه قوانين ايمني و بهداشت حرفه اي خارج از مؤسسه اسـتاندارد انگلسـتان

اقدام نموده اند؛ از آن جمله مي توان به استراليا اشاره نمود:

٢٠٠٠ – ٤٨٠١ AS و OHSM ١٩٩٧ – ٤٨٠٤ AS

جمهوري چک استانداردهاي ملي در زمينه سيستم مديريت بهداشت و ايمني حرفه اي که از لحـاظ سـاختاري بسيــار منطبق با ايزو ١٤٠٠١مي باشد، تدوين نموده که در سال ٢٠٠٣منتشر شده است.
روشهاي ادغام سيستم هاي مديريت:

مي توان به جرأت بيان نمود که استانداردهاي مختلف عمدتاً با ساختاري مشابه و سازگار بـا يکـديگر طراحـي شده اند که اين خود کار را براي ادغام سيستم هاي مجزا و ترکيب قوانين آنها در قالب يک سيسـتم مـديريتي متحد و واحد فراهم مي آورد.
روشهاي ادغام سيستم هاي مديريت، چنانچه قبلا ذکر شد دو روش ١-اجراي مرحله به مرحله سيستم هـاي مجزا و در نهايت ادغام آنها يا ٢-يکپارچه سازي و اجراي يکباره همه اسـتانداردها در قالـب سيسـتم مـديري يکپارچه مي باشد.
گزينه نخست بيشتر در شرکتهايي مورد استفاده قرار مي گيرد که به علت فشارهاي رقابتي و يا دلايل قـانوني، اجراي مجزاي هر يک از سيستم هاي (مديريت بهداشت و ايمني حرفه اي، مديريت کيفيت، مـديريت محـيط زيست) را از قبل آغاز نموده اند. در گذشته روش اعمال اسـتانداردها معمـولاً ـدين صـورت بـود کـه نخسـت استانداردهاي ايزو ٩٠٠٠اجرا و سپس با اعمال سيستم مديريت محيط زيست ادامه مي يافـت. در واقـع پيـاده سازي ايزو ٩٠٠٠به عنوان زير ساخت اجراي استانداردها در شرکت صورت مي گرفت.
شرکتها تا حد امکان در تدوين سيستم مديريت محيط زيست از ساختار ايزو ٩٠٠٠بهره مي جسـتند. کارکنـاني که دوره مميزي ايزو ٩٠٠٠را پشت سر گذاشته بودند، وارد مرحله آمـوزش مميـزي سيسـتم مـديريت محـي زيست مي شدند. روند ترکيب مميزي ها، توسط قوانين به شکل شايسته اي مورد حمايت قرار گرفت و در ايزو
١٩٠١١جلوه يافت. علاوه بر اين ساختار مستند سازي اين دو سيستم بسيار شبيه است؛ اما بايـد توجـه داشـ که بسياري از اوقات صدور مدرک و مستند سازي به تنهايي نمي تواند امر ادغام را بي نقص به انجام رساند.
در سطوح پايين، مستند سازي راهکارهاي توجيهي و آموزش کاري، مسائل کيفيـت و محـيط زيسـت را توأم پوشش مي دهد؛ در بالاترين سطوح مستند سـازي، دسـتورالعمل سيسـتم مـديريت محـيط زيسـت -سيسـتم مديريت کيفيت مي تواند به شکل مجزا و يا در قالبي واحد نوشته شود که اين بستگي به نظر شـخص گـواهي کننده دارد.
شرکتهايي که تا کنون اجراي سيستم مديريت استاندارد رسمي را آغاز نکرده انـد، بـا اجـراي مسـتقيم سيسـت مديريت يکپارچه نفع فراواني خواهند برد. اجراي مدل ادغامي بر پايه تعيين ريسک، در ادامه بحث بـه تفصـيل آمده است.
مدل اجرا و اعمال مستقيم سيستم مديريت يکپارچه:

مدلي که براي اعمال اين سيستم مي توان پيشنهاد نمود، استفاده از متدولوژي ايجاد سيستم مديريت ايمنـي و بهداشت مي باشد. سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي جوانترين و آخرين سيستم مديريت فراگيـر مـي باشد. در قوانين ١٨٠٠١ OSHAS که در اينجا مي توان به عنوان شناخته شـده تـرين اسـتاندارد ايمنـي از آن نام برد، بر تعيين ريسک، ارزيابي، کنترل ومديريت آن تأکيد فراوان شده است.
اين متدولوژي شامل هفت مرحله مي باشد:

١-توصيف وترسيم توليد و جايگاه آن در محيط اطراف به شکل نمودارهاي جعبه اي.

٢-تشخيص منابع ايجاد خطر و سيستم هاي هدف احتمالي.

٣-سناريوي ترکيبي از منابع و اهداف و مشخص ساختن فعاليتهاي ممکن.

٤-ارزيابي ريسک، تعريف ريسک، تعيين احتمال، تعداد تکرار حوادث و پيامدهاي آن، تعيين سطح ريسک قابل قبول در موقعيت هاي مختلف. (لازم به ذکر است که با رسم ماتريس ريسک، بنا بر احتمـال خطـر و عواقـب آن مي توان سه سطح ١-قابل قبول ٢-قابل قبول مشروط ٣-غير قابل قبول را براي مـديريت بـه نمـاي درآورد.)
٥-تعيين اهداف: اهداف بنا بر موقعيت ريسک مورد نظر ما و نيز ضوابط قانوني، سياسي و اجتمـاعي مشـخص مي گردد.
٦-تعيين و معرفي ابزار حفاظت و پيشگيري: احتمال وقوع خطر در سايه انجام تدابير پيشگيرانه و يا اسـتفاده از وسايل حفاظتي کاهش مي يابد.
٧-مديريت ريسک منابع شخصي، تکنيکي و مالي در برنامه مورد نظر.

هدف اصلي مديريت ريسک، حفظ ريسک درسطح قابل قبول مي باشد. مديريت برنامه را تا رسيدن به اهداف و حرکت ازريسک غير قابل قبول به سطح قابل قبول دنبال مي کند.
مديريت ريسک بايستي با دقت در مراحل انجام کار و منابع در دسـترس بـه انجـام برنامـه در شـرايطي ايمـن همراه با کاهش سطح ريسک اطمينان يابد؛ نکته قابل ذکر آنکه: مهم ترين بخش از مديريت ريسک، مديريت بحران مي باشد که به منظور به حداقل رساندن تلفات و ضايعات صورت مي گيرد.
در اين هفت مرحله و در مقايسه با نمودار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مبتني بر PDCA، مـي توان دريافت که همه مراحل مديريت ريسک مرتبط با چرخه PDCA مي باشند، امـا تمـامي ايـن نمـودار ر پوشش نمي دهد؛ شايدگامهاي مهم ديگري بايستي برداشته شود از جملـه نظـارت، مميـزي، بهبـود مسـتمر.
الگوي سيستم مديريت ادغامي قابل اجرا خواهد بود اگر بطـور همزمـان ريسـک کيف ـت محصـولات، محـيط زيست، ايمني و بهداشت تعيين شود و در سطح قابل قبول خود کنترل گردد. شايد تنها تفاوت ظاهري اين سـه سيستم در منابع خطر، اهداف و روشهاي اندازه گيري ريسک در فضاهاي مختلف مديريتي باشد. (٩)
اگر سيستم مديريت ترکيبي را به شکل يک هرم در نظر بگيريم دوسيستم ايـزو ٩٠٠٠و ايـزو ١٤٠٠٠اضـلاع اين هرم وسيستم قوانين ايمني و بهداشت حرفه اي ١٨٠٠٠قاعده هرم را تشکيل مي دهند. (٤)
سري هاي ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي
 ١٨٠٠٠چيست؟

١٨٠٠٢ OHSAS که راهنماي کاربرد ١٨٠٠١ OHSAS مي باشد، در پاسخ به نياز سازمانها بـه يـک استاندارد سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني تدوين شده است که به وسيله ي آن مـي تـوان سيسـتم هاي مديريت خود را ارزيابي و مورد بررسي قرار داد.

١٨٠٠١ OHSAS با ٩٠٠١ ISO, ١٤٠٠١ ISO سازگار مي باشـد. لـذا مـي تـوان سيسـتم هـاي مديريت کيفيت، محيط زيست و ايمني و بهداشت حرفه اي را يکپارچه نمود و تحت عنـوان سيسـتم مـديريت يکپارچه آن را پياده کرد. اين امر مي تواند باعث صرفه جويي در هزينه ي مشاوره، مميـزي نيـروي انسـاني و زمان گردد و حجم مستندات را نيز کاهش دهد.
در استاندارد ١٨٠٠١ OHSAS عبارتها و تعريفهاي مختلف از جملـه مفهـوم حادثـه بهبـود مسـتمر، خطـر (عامل زيان آور)، شناسايي خطر، رويداد، طرفهاي ذينفع، عدم انطبـاق، هـدفها، بهداشـت حرفـه اي و ايمنـي، سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني، سازمان، عملکـرد، ريسـک ايمنـي و ريسـک قابـل تحمـل بيـا گرديده است. (٣)

يک نکته قابل توجه در اين مرحله، در مورد يکپارچه سازي يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بـا يک سيستم مديريت زيست محيطي ايزو ١٤٠٠٠آن است کـه دقيقـاً اصـول و روشـهايي کـه بـراي سيسـتم مديريت کيفيت عنوان مي شود، در مورد اين کار صدق مي کند. اساسـاً از ويژگيهـاي سيسـتم هـاي مـديريت مبتني بر مميزي آن است که يکپارچه سازي آن قابل انجام است اما درجه کارايي و اثر بخشـي ايـن يکپارچـه سازي از نظر مواردي مانند هزينه ها، حجم مستندات و عملکرد بستگي به روش انجام اين کار و ميزان دانش، تجربه ومهارت تدوين کنندگان آن دارد.
مطالعه موردي

شرکت مورد بحث يکي از پالايشگاههاي بزرگ کشور است که پيش از استقرار سيستم ١٨٠٠١ OHSAS داراي سيستم مديريت کيفيت ايزو ٩٠٠٢و سيستم مديريت زيست محيطي ايزو١٤٠٠١بـود. پـيش از اسـتقرا سيستم ١٨٠٠١ OHSAS اين شـرکت داراي دو نظامنامـه مسـتقل و يـک کتابچـه طـرح ريـزي زیست محيطي بود که پس از استقرار ١٨٠٠١ OHSAS و يکپارچه سازي سه سيستم، يـک نظامنامـه مشـترک براي هر سه سيستم، و يک کتابچه طرح ريزي براي هر يک ازسيستم ها، تدوين وهمچنين براي هر سيسـتم مديريتي يک خط مشي يکپارچه و مشترک تهيه گرديد. فهرست روشهاي اجرايي سيستم مـديريت يکپارچـه و مقايسه آنها با يکديگر در جدول زيرمشاهده مي گردد.

جدول زيرشامل تعداد روشهاي اجرايي سيستم مديريت يکپارچه (کيفيت، زيست محيطي و ايمنـي و بهداشـت حرفه اي) پالايشگاه به تفکيک مي باشد.

[image: image1.png]sl | s kSl | kS lo
Sl il | e ¥l | e ¥ sl
[
v ¥ ¥ B 5 or





متدولوژي استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ١٨٠٠١ OHSAS در پالايشـگاه مـذکور بـه شرح ذيل بود:
· ارزيابي اوليه سازمان (شامل تعيين نقاط ضعف و قوت نسبت به استاندارد، شناسايي مستندات مـورد نياز، الزامات قانوني و غيره).

· ارايه آموزش آشنايي با استاندارد ١٨٠٠١ OHSAS و مباني ايمني و بهداشت حرفه اي.

· تعيين اعضاي گروههاي کاري مرتبط.

· تشکيل جلسات کميته رهبري.

· برگزاري دوره هاي آموزشي گروههاي کاري.

· ارايه آموزش شناسايي خطر، ارزيابي و کنترل ريسک.

· انجام اندازه گيري هاي مورد نياز جهت ارزيابي اوليه عوامل زيان آور (نور، صدا، گرما و سرما، گاز).

· تهيه مستندات مورد نياز يا اصلاح مدارک موجود.

· شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک ها و تعيين تکليف آنها در قالب يک کتابچه طرح ريزي.

· تهيه خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي سازمان (به صورت يکپارچه).

· تهيه نظامنامه به صورت يکپارچه.

· انجام فعاليتها مطابق مستندات.

· انجام مميزي هاي داخلي و شناسايي عدم انطباق ها.

· تشکيل جلسه بازنگري مديريت (و همزمان انتخاب موسسه گواهي دهنده توسط سازمان).

· تعيين علل عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.

· انجام پيش مميزي.

· انجام اقدامات اصلاحي لازم.

· انجام مميزي مشاور و اقدامات اصلاحي مورد نياز.
· مميزي و صدور گواهينامه. (٢)
نظري بر سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

امروزه به دليل افزايش آگاهي عمومي، قوانين و مقررات تدوين شده ملي و بـين المللـي، ورود قـوانين و تـأثير آنها در تجارت جهاني و موارد مشابه، رعايت اصول بهداشت، ايمني ومحـيط زيسـت در اجـراي پـروژه هـا مختلف اهميتي فراوان يافته است.

الزامات استانداردهاي مديريت ايمني در تشابهي بسيار با ايزو ١٤٠٠١، شامل خط مشي بهداشـت حرفـه اي و ايمني، طرح ريــزي، اجرا و عمليــات، بررسي و اقدام اصلاحي و بـازنگري مـديريت مـي باشـد. روش ديگـر استقراراستانداردهاي مديريت ايمني استفاده از روش بهبود مسـتمر بکـار گرفتـه شـده در اسـتانداردهاي ايـزو
١٤٠٠٠مي باشد. (١)
اکنون ديگر ثابت شده است ايمني و محيط زيست از هم جدا نيست. سازمانهاي مختلف با ايجاد سيسـتم هاي يکپارچه، به ارزيابي مسائل فوق مي پردازند. در سيستم يکپارچه بهداشـت، ايمنـي و محـيط زيسـت کـل فرآيند از ديدگاه ايمني بررسي شده وخطرات موجوددر آن مورد آناليز قرار گرفتـه اسـت. در ايـن بررسـي بـ تعيين ريسک هاي معادل، به ارائه راهکارهاي کنترلي پرداخته مي شود. در بخش بهداشت، عوامل زيـان آور از جمله عوامل شيميايي، فيزيکي، بيولوژيکي و روانشناسي آناليز مي شود و راههاي تماس با آنها، مکانيسم هـاي عمل، زمان هاي مواجهه مجاز و ديگر موارد مشابه بررسي مي شود. در حيطه محيط زيسـت نيـز کليـه اثـرا زيست محيطي حاصل از اجراي پروژه ها در مراحل مختلف بر روي عناصر زيست محيطي، بررسي مـي شـود.
منظور از عناصر زيست محيطي، عناصر فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي، اجتماعي، اقتصـادي، زيبـايي شناسـي و موارد مشابه است.

مهم ترين فوايد ادغام سيستم هاي مديريتي عبارتند از:

١-اختصاص صحيح و منطقي منابع

جلوگيري از اختصاص دوباره يا چند باره منابع داخلي سازمان براي مديريت سيستم هاي مختلف، جلـوگيري از هزينه هاي اضافي و دوباره کاري هاي اجتناب ناپذير در مستقر کردن سيستم هاي جداگانه.

٢-ايجاد تصويري بهتر از سازمان

يک سيستم مديريتي ادغام شده که توسط گروه سومي مورد تأييد قرار گرفته است مي تواند شـاخص مناسـبي براي نشان دادن تعهد سازمان به جامعه باشد. تصويري که چنين سازماني در جامعه ايجاد مـي کنـد مجموعـه اي است که به موازات فعاليت هاي تجاري خود، مسائل ديگري نظير موارد زيست محيطي، ايمني وبهداشـتي را همزمان رعايت مي کند.
٣-بهبود عملکرد سازمان

سيستم هاي مديريت ادغام يافته با در نظر گرفتن مسائل ايمني، بهداشت و محيط زيست مي توانـد منجـر بـه کاهش و يا حذف حوادث، بيماريها، آلودگي هاي محيط زيست و موارد مشـابه شـود کـه در نهايـت بـه بهبـود عملکرد سازمان مي انجامد.
٤-بهبود رضات مشتري

ادغام اين سيستمها منجر به عملکرد بهتر کيفي، زيست محيطي و ايمني شده کـه بـه نوبـه خـود بـه رضـاي بيشتر مشتريان منجر مي شود؛ در صورتي کـه سـازماني بتوانـد سيسـتمهاي ادغـام افتـه اي را بـراي پـروژه پيشنهاد کند، اين امر باعث کاهش هزينه هاي پروژه، هم براي مشتري و هم براي عرضه کننده خواهد شد.

٥-کاهش پيچيدگي و سردرگمي

کاهش حجم مستندات سيستم هاي مديريتي، افزايش سهولت در اجرا، نگهداري و بهبود يـک سيسـتم واحـد، افزايش راحتي کارکنان از نظر ارجاع به روشهاي اجرايي واحد و ادغام يافته.
با وجود فوايد فوق، ادغام سيستم هاي مديريتي مختلف، با دشـواري هـا و موانـع متعـددي همـراه اسـت کـه

تعدادي از آنها عبارتند از:

١-ميزان اعتباري که استانداردهاي مرتبط از نظر ثبت واجرادارند.

٢-نيازمنديهاي ويژه مشتريان

در بعضي از بخش هاي صنعتي ممکن است قسمتي از نيازمنديهاي سيستم ايمني، بهداشـت و محـيط زيسـت سازمان، توسط مشتري يا قانون گذار تعيين شده باشد. که اين موضوع مي توانـد ادغـام را بـا دشـواري روبـرو سازد و يا ممکن است نيازمنديهاي مشتريان از بخشي به بخش ديگر متفاوت باشد.
٣-تمايل شخصي

در درون سازمانها ممکن است تمايل خاصي از طرف متخصصين سيستم هـاي مختلـف بـراي حفـظ سيسـ م هاي جداگانه و مقاومت در برابر ادغام وجود داشته باشد.
يکي از معمول ترين سيستم هاي مديريتي ادغام يافته سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست اسـت
که خاستگاه آن بخش هاي انرژي شامل پالايشگاههاي نفت، گاز، پتروشـيمي هـا و صـنايع مـرتب مـي باشد؛ در اين سيستم مديريتي سعي مي شود که دو سيستم مديريت بهداشت و ايمني و محـيط زيسـت در هـم ادغام شده و به صورت يکپارچه، کنترل شود. از آنجاکه در حال حاضـر هيچگونـه اسـتاندارد جهـاني در مـورد سيستم يکپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست وجود ندارد، بنابراين سازمانهاي مختلف با توجه به سليقه هـا، محدوديتها، ماهيت عملياتي، نقاط قوت و .... از قالب و ساختارهاي متفاوتي براي سيستم هاي يکپارچه خود استفاده مي کنند.

بديهي است اجراي يک سيستم بهداشت، ايمني و محيط زيست يکپارچـه، مـي توانـد بـا توجـه بـه ماهيـت و گستردگي سازمان، منابع مالي و انساني در دسترس، نوع اسـتانداردهاي بهداشـتي، ايمنـي و زيسـت محيطـي مورد استفاده در طي مراحل مختلف عملي شود. ناگفته پيداست که اجراي برنامه هاي ادغامي يک کار تيمي و متشکل از تخصصهاي مختلف عملي است. تعداد افراد يک تيم عملياتي مي تواند در ارتبـاط بـا گسـتره پـروژه متفاوت باشد، هر چند که در صورت افزايش اعضاي اصلي تيم از يک حد مشخص، ممکن است اين عمـل بـه آشفتگي عمليات بيانجامد. (٧- ٥)
نتيجه گيري:

امروزه هيچ شکي در نقش استانداردها در هدايت و هماهنگ کردن فعاليت هاي سازمان وجود نـدارد، امـا ايـن امر نيز به اثبات رسيده است که تعداد سيستم ها مي تواند باعث پيچيـدگي و سـر در گمـي سـازمان، بـه هـد رفتن منابع، دوباره کاري ها، ايجاد تضاد بين سياستها و اهداف تعريف شده شود. در همين راستا ادغام سيسـتم هاي مختلف در سازمان امري ضروري به نظر مي رسد.
با وجود تشابه فراوان موجود بين اين سيستم ها، به نظر مي رسـد کـه ادغـام نيازمنـديهاي سيسـتم ايمنـي بهداشت با سيستم مديريت محيط زيست و سيستم هاي ديگر بدون پيچيدگي بوده و بـه راحتـي امکـان پـذير باشد. ولي اين امر در عمل به سادگي ميسر نيست؛ زيرا بايستي ابتدا براي هـر سـازمان فايـده هـا، مشـکلها و مسائل حاشيه اي براي ادغام در نظر گرفته شود. علاوه بر اين، در نظر داشتن وجوه اشتراک و تفاوتهـاي بـين سيستم هاي مورد نظر، براي ادغام نيز ضروري است. با اين حال اگر نيازمنديهاي سيستم مديريتي مـورد نظـر به درستي در سازمان طرح ريزي و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نيز آگـاهي و تعهـد لازم را در ارتبـاط ـا نيازمنديهاي سيستم مربوطه داشته باشند، ادغام سيستم هاي مديريتي به راحتي و بدون ايجاد اختلال در رونـد جاري فعاليتهاي سازمان امکان پذير خواهد بود.
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